
لافونتن در کلاس درس

مرتضی مجدفر

اشاره
تاکنون پنج بخش از سلسله مطالب لافونتن در کلاس درس 
را خوانده ايد. در بخش ششم، دو تمثيل ديگر از داستان های 
لافونتن را که در آن ها شير قهرمان اصلی است، در پی آورده ايم. 
اميدواريم اين مجموعه مطالب مورد توجه آموزگاران محترم قرار 

گيرد.

روباه و شير
روزی از روزها شير، سلطان جنگل، تصميم گرفت اهالی سرزمين 
پادشاهی خود را از نزديک و بهتر و بيشتر بشناسد. به همين منظور، 
فرمانی نوشت و آن را به چهار گوشه ی  سرزمين ارسال کرد. در فرمان 
نوشته شده بود، در مقر فرمان روايی شير، سه شبانه روز جشن برپا خواهد 
شد و در اين زمان، همه خواهند توانست از آن چه که فراهم شده است، 
بخورند و بياشامند. به اين ترتيب، هم شير شاه اهالی سرزمينش را خواهد 

شناخت و هم حيوانات از نزديک با شاه خود آشنا خواهند شد.

هر حيوانی که اين فرمان را شنيده بود، بدون فوت وقت، به سوی قصر 
پادشاه روان می شد. اما جالب اين بود که بوی عفونت شديدی که از قصر به 
بيرون می زد، مانع از اين می شد که کسی بتواند به مقر شير نزديک شود.

پس از نزديک و دور شدن بسياری از حيوانات، خرس، بالاخره نزديک 
ورودی قصر شد، ولی بلافاصله با گفتن »خدای من! اين چه بويی است؟« 
قيافه ای چندش آور به خود گرفت و از وارد شدن به قصر خودداری کرد. 
روترش کردن و ناراحتی خرس، سبب شد که شير به شدت از دست او 

عصبانی شود و در حال، خرس را بکشد.
ميمونی که پشت سرخرس وارد قصر شد، از اين حرکت شير تعريف 

و از قدرت، پنجه ی پرزور و اقتدار او تمجيد کرد.
ميمون برای اين که چاپلوسی خود را کامل کند، حتی شروع به تعريف 
از وضع ظاهری قصر کرد و گفت: »هيچ جای عالم، هيچ کسی قصری به 
اين زيبايی نديده است. عطر و بويی که جای جای اين قصر می دهد، حتی 

از زيباترين دسته های گل دنيا هم بيرون نمی آيد.«
اين چاپلوسی و دروغ گويی آشکار ميمون کارساز نشد و شير گفت، 
ميمون دروغ گويی بيش نيست و بی خود و بی جهت از قصرش تعريف 

می کند و بلافاصله او را کشت.
روباه که اوضاع را چنين ديد، با ترس و لرز به شير نزديک شد، مقابلش 

خم شد و بی سروصدا منتظر ماند؛ بدون اين که حرفی بزند.
شير مدتی صبر کرد، ولی بالاخره سکوت را شکست و از روباه پرسيد: 
»خوب! اکنون تو صحبت کن. از حقيقت قصر من بگو. بگو ببينم قصر من 

چگونه است؟ آيا از اين جا بوی بدی می آيد؟«
روباه زبان چرب و نرمش را به کار گرفت و گفت: »ای پادشاه بزرگم! 
سرورم! عزيزم! من متأسفانه نخواهم توانست در اين مورد نظری بدهم. 
مدت هاست که سرما خورده ام و دماغم گرفته است و درست به همين دليل 

است که اصلًا نمی توانم در اين مورد صحبت کنم.«

شیر دغل باز 
و توسعه ی سوادخواندن

بازی ها، فعاليت ها و پژوهش هايی خلاقيت محور بر مبنای تمثيل ها و افسانه های لافونتن 
برای توسعه ی سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانی

بخش ششم
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سه پرسش
1. هدف اصلی شيرشاه از برگزار کردن مهمانی بزرگ چه بود؟

الف( انتخاب دوباره ی شير به پادشاهی حيوانات
ب( آشنا شدن بيشتر با حيوانات

پ( سوءقصد به جان حيوانات.

2. شير شاه، چرا ميمون را کشت؟
الف(چون به داخل قصر نرفت.

ب(چون دروغ گفت.
پ( چون به گفته ی او گوش نداد.

3. روباه چگونه خود را از کشته شدن رهانيد؟
الف( با تعريف کردن از شير
ب( با تعريف کردن از قصر

پ( با بهانه کردن سرما خوردگی اش برای نفهميدن بو.

 فکر کنيد، پاسخ دهيد
1. فکر می کنيد چرا به شير، سلطان جنگل می گويند؟ از بين ساير 
جانوران جنگل، کدام يک را شايسته ی جانشينی شير می دانيد؟ دلايل 

خودتان را برای انتخاب حيوانی که را جای گزين شير می شود، اعلام کنيد.
2. بچه های يک کلاس در پاسخ به »فکر کنيد، پاسخ دهيد« قبلی، 
بيش تر از همه خرس، ببر و پلنگ جای گزين شايسته ای برای شير به شمار 
آورده اند. جدول مقايسه ای زير را در نظر بگيريد و شير را با سه جانور ديگر 
در يک مبارزه ی زوجی دوبه دو شرکت دهيد و با امتيازدهی، شايسته ترين 

جانور را از ديد خودتان مشخص کنيد.

راهنمايی: مثلًا در ستون اول، شير را با سه جانور ديگر مقايسه 
می کنيد )طبيعی است که ستون تقاطع شير با شير هاشور خورده باشد(، 

اگر از ديد شما، شير قوی تر از خرس است، به شير عدد دو و اگر ضعيف تر 
از خرس است، عدد صفر بدهيد و در صورتی که هر دو از ديد شما، از همه 
لحاظ برابرند، در تقاطع شير و خرس عدد يک را بنويسيد. اين مقايسه را 
ادامه دهيد و کل ستون های جدول را پر کنيد. در پايان، در ستون امتياز، 
برای هر حيوان عددی به دست خواهد آمد که حداقل صفر و حداکثر شش 
است. از روی اين جدول، سلطان جنگل و جانشينان او را به ترتيب از 

رتبه ی دوم تا رتبه ی چهارم مشخص کنيد.

3. به کتاب خانه ی مدرسه ی خود يا نزديک ترين کتاب خانه ی عمومی 
منزلتان برويد و کتاب »شير برفی« نوشته ی محمدميرکيانی را که 
محمدحسين صلواتيان آن را تصويرگری کرده است، به امانت بگيريد. 
اين کتاب 12 صفحه ای رنگی را نشر برف برای اولين بار در سال 1383 در 
تهران چاپ کرده است. در مورد اين کتاب، دو فعاليت زير را انجام بدهيد:

 فکر کنيد و پاسخ دهيد که کتاب برای کدام گروه سنی از بچه ها 
مناسب تر است؟

کلمه(   20 )حداکثر  کوتاه  جمله ی  سه  در  را  داستان  خلاصه ی   
بنويسيد.

4. داستان روباه و شير را از جايی که خرس از وارد شدن به قصر 
خودداری می کند، با رويکرد رهبری خرس عليه شير بازنويسی کنيد تا 

حيوانات، مچ شير را باز کنند و در مبارزه بر او پيروز شوند.

شراکت شير
يک روز، شير، روباه، شغال و ببر دور هم جمع شدند و قرار گذاشتند 
آنان، در  باشند. طبق قرار  با يکديگر شريک  اين پس، در همه چيز  از 
اين شراکت، شير نقش اصلی را عهده دار شد. وقتی همه ی قول وقرارها 
و صحبت ها به پايان رسيد، شير گفت: »دوستان عزيز! شراکت ما، يک 
شراکت عادی نخواهد بود. ما بايد هم در سود و هم در زيان هايمان با هم 
شريک باشيم. در واقع، مشارکت واقعی هم همين است.« همه، اين سخن 

شير را از ته دل پذيرفتند.

روزی از روزها، شرکا به راه افتادند و برای شکار، در چهارگوشه ی جنگل، 
تله کار گذاشتند و از شغال خواستند ديده بانی تله ها را عهده دار شود.

چند دقيقه ای از کار گذاشتن تله ها نگذشته بود که شغال با عجله نزد 
ساير شرکا آمد و با خوش حالی فراوان و در حالی که از هيجان داد می زد، 

امتيازپلنگببرخرسشیر
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گفت: »بياييد دوستان، بياييد! يک آهوی چاق وچله در يکی از تله هايمان 
گرفتار شده است.«

شرکا به طرف تله آمدند و آهوی گرفتار شده را از تله بيرون کشيدند و 
آن گاه نوبت تقسيم کردن شکار رسيد. شير، براساس توافقی که قبلًا کرده 
بودند و قرار بود نقش اصلی در شراکت را عهده دار باشد، آهو را به چهار 
قسمت مساوی تقسيم کرد و گفت: »ببينيد دوستان! تکه ی اول مال من 

است، يعنی اين سهم شير است.«
شرکای ديگر که شاهد تقسيم شکار بودند، با اميدواری به اين که سه 
سهم باقی مانده، مال آن ها خواهد شد، به بقيه ی حرف شير گوش دادند: 
»تکه ی دوم هم مال من است. چون بين شما من از همه قوی ترم. کسی به 

اين منطق من اعتراض دارد؟«
مگر کسی می توانست به شير چيزی بگويد؟ به همين علت، هر سه 

معترض با صدای بلند و يکپارچه گفتند: »اعتراضی نداريم.«
شير ادامه داد: »بسيار خوب! من هم عاقل ها را دوست دارم. اکنون 
بياييد ببينم سومين تکه مال چه کسی است؟« و بعد گفت: »معلوم است 
که اين هم مال من است. چون من علاوه بر اين که سلطان جنگلم، طبابت 

جانوران را هم بر عهده دارم.«
روباه، شغال و ببر در مقابل اين سخن شير هم نتوانستند حرف بزنند 
و با لب و لوچه ی آويزان، به چهارمين تکه ی شکار چشم دوختند. شير که 
کاملًا آن ها را زير نظر داشت، گفت: »و اما بياييم برسيم به چهارمين تکه. 

اگر کسی جرئت دارد بيايد جلو و اين آهوی شکار شده را مزه مزه کند.«
کار به اين جا که رسيد، شريک های بخت برگشته، يکی يکی از آن جا 

دور شدند و شراکتشان را به فراموشی سپردند.

سه پرسش
1. شير، کدام حيوانات را دور هم جمع کرد و با آنان قرار شراکت 

گذاشت؟
الف( روباه، شغال و ببر
ب( روباه، گرگ و ببر

پ( گرگ، شغال و خرس

2. آهوی شکار شده توسط حيواناتی که در سود و زيان همه چيز با هم 
قرار شراکت گذاشته بودند، توسط کدام حيوان تقسيم شد؟

الف( شير
ب( شغال

پ( ببر

3. به نظر شما، شير بايد آهوی شکار شده را چگونه تقسيم می کرد؟
الف( بين همه و به يک اندازه

ب( همه را برای خودش برمی داشت.
پ( همه را بايد بين سه حيوان ديگر تقسيم می کرد.

 فکر کنيد، پاسخ دهيد
1. در مورد شرايط مشارکت و ويژگی های شريکان بحث کنيد و 

برای هر کدام حداقل سه مورد فهرست کنيد.
2. آيا می توانيد برای شراکت نابرابر مثالی بزنيد؟ )مثلًا شراکتی که 

در آن، طرفين به نسبت مساوی در سود و زيان سهيم نباشند.(
3. اگر روزی يک شير به کتاب خانه ای وارد شود، چه بايد کرد؟ 
او ممکن است از جلو ميز کتاب دار بگذرد، به طرف قفسه های کتاب 
برود و به آن ها نگاه کند. بعد برگه دان را بو بکشد، سرش را به مجموعه 
کتاب های جديدی که برای قرار داده شدن در قفسه ها خريداری شده 
است، بمالد و با قدم های نرم و آرام به بخش کتاب های داستان برود و...

خيلی تعجب نکنيد، اگر فکرتان را به کار بيندازيد، همه چيز ممکن 
است. در مورد اين اتفاق دو فعاليت زير را انجام دهيد:

 داستانی بنويسيد که قهرمان آن شير آرامی است؛ مثل شيری که در 
ابتدای همين تمرين از او سخن گفتيم.

 داستانی بنويسيد که قهرمان آن، شير ناآرامی است که فقط برای 
برهم زدن کتاب خانه وارد آن شده است.

)اگر دنبال کتاب داستانی خوب و خواندنی هستيد، کتاب »شيرِ 
تصاوير  هاوکس  گوين  که  را  نادسن  ميچل  نوشته ی  کتاب خانه «، 
با درونمايه ی طنز،  اين کتاب  برای آن کشيده است، بخوانيد.  خوبی 
ترجمه ی سميرا کمالی است و انتشارات »کتاب نيستان« در تهران، 

آن را منتشر کرده است.(
4. اگر برادر و يا خواهر کوچک تر داری که موقع خواندن اين داستان و 
انجام تمرين های آن، دوروبر تو راه می روند و دائم از آقاشيره سؤال می کنند، 
بهتر است کتابی را که بيشتر مناسب بچه کوچولوهاست، بشناسی تا آن 
را بخوانی و قصه اش را برای کوچک ترها تعريف کنی. »مگر شير ماشين 
است که بوق بزند؟« بله، تعجب نکنيد؛ اين کتاب ماجرای شيری است 
که صبح وقتی در باغ وحش دهانش را باز کرد، به جای صدای غرش شير، 
صدای بوق از دهانش بيرون آمد و همه گفتند مگر شير ماشين است 
که بوق بزند؟ همين بود که همه به فکر شير افتادند: نگهبان قفس شير، 
صاحب باغ وحش، پزشک باغ وحش و... اما شير فقط بوق می زد. پزشک 
باغ وحش درمانده بود، چون با اين بيماری آشنايی نداشت. بنابراين، راه 
درمانش را هم بلد نبود. شيری که بوق بزند، نوبر است. خب، هيچ جای دنيا 
چنين شيری وجود ندارد. بنابراين، پای آقای شير به صفحات روزنامه ها باز 

شد و خيلی زود مشهور شد...
توسط  کتاب  کنيم،  تعريف  برايتان  را  کتاب  همه ی  نيست  قرار 
خانم فروزنده خداجو نوشته شده و هنرمند توانا آقای رضا مکتبی، 

تصويرهای زيبايش را کشيده است.
است،  نوجوانان، چند سالی  و  کودکان  فکری  پرورش  5. کانون 
زبان  به  که  می کند  منتشر  را  زبانه ای  دو  داستان  های  مجموعه 
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از اين داستان ها  ايران است. يکی  از زبان های محلی  فارسی و يکی 
»حمزه ی پهلوان« نام دارد و در مجموعه کتاب های مرز پرگهر، به قلم 
اسدالله عمادی و تصويرگری رضا لواسانی برای گروه سنی 9 تا 12 
سال به صورت مصور )رنگی( منتشر شده است. اين داستان، افسانه ای 

مازندرانی است.
حمزه ی پهلوان، پهلوانی است مشهور که همه ی پهلوانان آرزو دارند 
با او کشتی بگيرند و او را به زمين بزنند تا اعتباری به دست آورند. روزی 
از روزها، حمزه ی پهلوان به راه می افتد تا برود دنيا را سياحت کند. در 
راه سفر، دو مرد مدعی پهلوانی را می بيند، آن ها را به زمين می زند و بعد 
با کمال جوانمردی، آن دو را به شاگردی و هم سفری می پذيرد. بعد به 
جنگل می رسد، با سلطان جنگل مبارزه می کند و دختری را که در ته 

چاهی اسير سلطان جنگل است، نجات می دهد و....
با به دست آوردن اين کتاب و ضمن خواندن آن، به پرسش های زير 

پاسخ دهيد: و فعاليت های ارائه شده را انجام دهيد:
 در اين داستان، حمزه ی پهلوان با سلطان جنگل مبارزه می کند 
و دختری را که در ته چاه اسير اوست، نجات می دهد. با پرس وجو از 
بزرگ ترها و بررسی در منابع، لااقل به دو افسانه يا داستان قديمی ايرانی 

اشاره کنيد که قهرمان داستان با موجودی قوی مبارزه می کند.
 اگر خودتان مازندرانی هستيد، با اجازه ی آموزگارتان، داستان را به 

زبان مازندرانی در کلاس برای دوستانتان بخوانيد.

 از يکی از دوستان کرد، ترک، ترکمن، بلوچ، گيلک، لر يا... که در 
مدرسه يا کلاس درستان او را می شناسيد، بخواهيد حمزه ی پهلوان را به 
زبان مادری اش ترجمه کند. از همين دوستانتان بخواهيد داستان هايی 
را که پدربزرگ و مادربزرگ های آن ها برايشان تعريف کرده اند، برايتان 

بگويند.
6. شير جانور است، شير نوشيدنی مورد علاقه ی کودکان است و 

شير وسيله ای است که آب لوله کشی شده از آن بيرون می آيد.
همان طور که می بينيد، هر سه کلمه يک جور نوشته می شوند، 
ولی معناهای متفاوتی دارند. در ادبيات، به اين جور کلمات، »واژه های 
هم نويسه« می گويند. با پرس وجو از معلمان و بزرگ ترها، مراجعه به 

کتاب های لغت نامه، حداقل پنج دسته واژه ی هم نويسه پيدا کنيد.

7. اين دو بيت را درنظر بگيريد:
آن يکی شيری است اندر باديه

و آن يکی شيری است اندر باديه
آن يکی شيری است کادم می خورد

و آن يکی شيری است که آدم می خورد
 اين دو بيت را به نثر ساده و روان بنويسيد.

 معانی دو واژه ی »شير« و »باديه« را در اين دو بيت پيدا کنيد.
 آيا در اين دو بيت، واژه های هم نويسه پيدا می کنيد؟

دوره  ی13
شماره ی6
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